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صفحه 7
پنج شنبه 28 اسفند ۱۳۹۹ 
۴ شعبان ۱۴۴2 -شماره 227۱۱

 ریاست محترم جمهوری به آیات 53-66 انفال استناد می دهند 
که یکی از صریح ترین آیات در رفتار درســت با پیمان شکن 
اســت. عجیب آن که بحث تفســیری هم نیاز نیســت و با 
کوچک ترین دقت در ترجمه این آیات حقیقت واضح خواهد شد.

خوب اســت ملت دیندار ایران به دعوت ایشان، این آیات را 
مستقیماً مرور کنند که دستورالعمل جامعی درخصوص نحوه 
برخورد با این کفار عهدشــکن ارائه می فرماید )آیه 56 انفال(: 
»بدترین جنبندگان، کسانی هستند که با آنان عهد داری سپس 
هربار عهدشان را می شکنند و )نسبت به عهدشان( بی پروایند.«

آقای روحانی ریاست محترم جمهور در 
سخنرانی اخیر برای توجیه چرایی اعتماد 
مکرر و تجدید پیمان با قدرت های بزرگ 
علیرغم بدعهدی های مکرر آنها استناد 
به آیه 56 سوره مبارکه انفال کردند و آن 
را دستاویزی برای دفاع از تداوم برجام 
قرار دادند: »پیغمبر با وجود آن که کفار 
»فی کل مره« عهدهــا را نقض کردند، 
با آن ها توافق کرد. کســی پیدا می  شود 
ساده  لوحی پیغمبر  بگوید  نعوذبالله   که 
 کرد؟ چرا بعــد از آن که دفعه اول کفار 
پیمان را نقــض کردند، بار دیگر به آن ها 
اعتماد کرد و با آن ها مجدداً عهد بست؟«

حوزه و روحانیت بنا بر وظیفه ذاتی خود 
در تبییــن معارف دین خصوصاً در جایی که 
تحریفی در حال شــکل گیری است، وظیفه 
خود می بینــد که این بار نیــز نظر صحیح 
علمی و دینی را در مورد اســتفاده برخی از 
بعض نصوص دینی در راســتای تایید برجام 

تأملی بر برداشت عجیب آقای روحانی 
از سورة مبارکه انفال

در حالی کــه متن قرآن روان و 
بازی های  این  و  است؛  تبیین  گر 
سیاسی و اغراض است که بعضی 
از این بیان روان  را وامی دارد تا 
روی گردانند و درصدد پیدا کردن 
بهره برداری  و  قرآنی  متشابهات 
از آن برای تاویل مطابق اغراض 
خود »در مقابل محکمات« باشند.

تبییــن نماید و از تحریف و سوءاســتفاده از 
معارف الهی جلوگیری کند. سیاسی کاری با 
تفاسیر نادرست از آیات الهی از هر کسی که 
ســر زند گناه عظیمی است. کاری که اثرش 
عدم اعتماد به استفاده ها از قرآن می شود، تا 
جایی که مردم دیندار هر استفاده ای را قابل 
نقض بدانند و چنین بگویند که »امروز شما 
این اســتفاده را کردید، فردا روحانی دیگری 

استفاده برعکس خواهد کرد«.
در حالــی که متن قرآن روان و تبیین  گر 
است؛ و این بازی های سیاسی و اغراض است 
که بعضی را وامی دارد تا از این بیان روان روی 
گردانند و در صدد پیدا کردن متشابهات قرآنی 
و بهره برداری از آن برای تاویل مطابق اغراض 
ا الذَّینَ  خود »در مقابل محکمات« باشند، » فَأمََّ
بِعُونَ ما تشَابهََ مِنْهُ ابتِْغاءَ  في  قُلُوبهِِمْ زَیغٌْ فَیَتَّ
الفِْتْنَةِ وَ ابتِْغاءَ تأَْویلهِ «. و اینجا وظیفه عالمان 
دین است که از این فتنه ها با استناد به قرآن 
جلوگیری کنند. روحانیت اصیل اینگونه نیست 
که برای اغراض سیاسی از پیش تعیین شده 
وارد قرآن شود وصرفاً جواب کسی را بدهد یا 

کاری را توجیه کند. 
جالب آنکه ریاســت محترم جمهوری به 
آیات 53-66انفال استناد می دهند که یکی از 
صریح ترین آیات در رفتار درست با پیمان شکن 
اســت. عجیب آنکه بحث تفسیری هم نیاز 
نیســت و با کوچکترین دقت در ترجمه این 
آیات حقیقت واضح خواهد شــد. خوب است 
ملت دیندار ایران به دعوت ایشان، این آیات 
را مستقیماً مرور کنند که دستورالعمل جامعی 
درخصوص نحوه برخورد با این کفار عهدشکن 

ارائه می فرماید:
بدترین جنبندگان، کســانی هستند که 
بــا آنان عهدداری ســپس هربار عهدشــان 

را می شــکنند و )نســبت بــه عهدشــان( 
بی پروایند]56-55[.

 اگر تحرکات آنها منجر به جنگ شد و »در 
جنگ به این ها دست پیدا کردید چنان برخورد 
سختی با آنها کنید که عقبه آنها متذکر شده 
و از ادامه دشمنی منصرف شوند.« ]آیه 5۷[

 »اگر احساس کردید که آنها می خواهند 
نقض عهد کنند، شــما هــم متقابلًا واکنش 
نشان دهید« تا بدانند اگر برجام را پاره کنند 
مــا برجام را آتش خواهیم زد.]آیه 5۸[ البته 
»کفار هم بدانند که با پیش دستی در نقض عهد 
نمی توانند خداوند و مؤمنین را عاجز و غافلگیر 

کنند«.]آیه 5۹[
»همچنین هر آنچه می توانید ساز و برگ 
جنگی خود را برای مقابله با آنها آماده کنید تا 
بدین طریق دشمنان خدا و خود را بترسانید« 
و آنها بــر معاهده پایبند بمانند. پس نه تنها 
در مقابل این کفار عهدشــکن نباید، ســاز و 
برگ جنگی بالفعل خود )شــامل موشکهای 

بالســتیک( را در مذاکره ای جدید از دســت 
بدهید بلکه باید آنها را تقویت کنید. »و البته 
بدانید که هزینه هایی که در این راه می کنید 

خداوند به شما باز می گرداند«]آیه 6۰[
اما اگر همین کفار از عهد شکنی منصرف 
شــدند و به معاهده پایبند ماندند، شما هم 

پایبند بمانید. ]آیه 6۱[
واضح است که »ان جنحوا للسلم فاجنح 
لها« در مورد کسانی است که پیمان داشته اند 
و بیم پیمان شــکنی از جانب آنها داشته ایم و 
لــذا پیمان را علناً »تعلیق« کرده ایم تا اگر از 
تجمیع قوای ما ترسیدند دوباره به آن برگردیم. 
رفتــاری که ایران با آمریکا کــرد، در مقابل 
کسی توصیه شده که نقض عهد نکرده باشد و 
»خوف« از نقض او داریم؛ نه آنکه بارها نقض 
کرده باشــد! و واضح است که »خوف از عهد 
شکنی« حکم »نبذ علی سواء« یعنی تعلیق 

دارد، چه برسد به نقض. 
در تفسیر این آیات شاید حداقل رجوع به 
مطالب مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از 
باب نمونه برای رئیس جمهور بد نباشد. ایشان 
در تفســیر خود از آیات 5۷ و 5۸ سوره انفال 

می نویسد:
صــورت  در  موظفنــد  مســلمانان   -۱
ظهور نشــانه ای حاکی از تصمیم کافران بر 
پیمان شــکنی، معاهدات فیمابین را الغا و آن 

را بی اعتبار بشمارند.
2- لغو و بی اعتبار دانســتن معاهده را به 

اطلاع دشمن برسانند.
3- رهبران جامعه اسلامی باید به احتمال 
وقوع خیانت از ســوی کفار ترتیب اثر داده و 
نبایــد برای تصمیمــات لازم در انتظار وقوع 

خیانت باشند.
4- با دشمن پیمان  شکن همانند خود او 

برخورد کنند. خداوند، خائنین را دوست ندارد. 
تو ای پیامبر )ص( موظف هستی معاهده را لغو 

کنی تا راه برای نبرد با آنان باز شود.
5- پیامبر )ص( از جانب خدا فرمان یافت 
تا در صورت تسلط بر یهودیان پیمان شکن و 
جنگ آفرین، آنان را به گونه ای مجازات کند که 
زمینه پراکنده شدن دیگر دشمنان فراهم آید.

6- خداوند، پیامبر )ص( را از وقوع نبردی 
میان مسلمانان و یهودیان پیمان شکن، پیش 
از واقع شدنش آگاه ساخت و تسلط مسلمانان 

بر یهودیان را بشارت داد.
۷- متلاشی شدن جبهه کافران و پراکنده 
ساختن آنان تکلیفی بر عهده اهل ایمان است.

۸- عبرت گرفتن از سرنوشت پیمان شکنان 
جنگ  آفرین علیه پیامبر )ص( و جامعه اسلامی 
از اهــداف فرمان خداوند بر شــدت مجازات 

آنان است.

اگــر آقــای روحانی در بســتن پیمان با 
آمریکایی  ها به قرآن استناد می کند، در مورد 
نقض پیمان و نحوه برخورد با پیمان شکنان 
هم به قرآن اســتناد کند و اگر هیچ تفسیری 
از قــرآن را در این باره بر نمی تابد حداقل به 
ترجمه و تفســیر آیت الله هاشمی رفسنجانی 

عمل کند.
بررســی تاریخی در مورد لفظ »کل 

مرة« در این آیات:
آیه در انتهای جنگ بدر نازل شده است. 
در شــرایطی کــه رســول الله)ص( با قریش 
معاهده ای نداشت. غیر از بعض قبایل کوچک 
و غیر اصلی از اعراب بادیه نشین، جدی ترین 
گروهی که با رسول الله)ص( پیمان صلح داشت 
یهود مدینه بود که خود از چند طایفه تشکیل 
شده بود. طوایفی که در عین ارتباط با یکدیگر 
در بخش هــای جداگانه ای زندگی می کردند. 
رســول الله)ص( در بدو ورود به مدینه با تمام 
این قبایــل معاهده کرد. لکن بنی قَینُقاع در 
ســال دوم هجری )بعــد از جنگ بدر(، بنی 
نضیر در سال چهارم هجری و بنی قریظه در 
سال پنجم هجری )در جریان جنگ احزاب( 
بــه صورت جداگانه نقض عهد کردند و در هر 

مورد رسول الله متناسب با شدت خیانت آن ها، 
برخورد تنبیهی کرد.

آیــه مورد ذکر به اولین نقض عهد )یعنی 
نقض عهد بنی قینقاع بعد از جنگ بدر( اشاره 
دارد. ایــن نقض عهد، اولین تخطی گروهی از 
یهود بود که البته با پاســخ قاطع مســلمین 
مواجه شد. با عهدشکنی ایشان حضرت اعلام 
کردند که از نظر مؤمنین هم دیگر معاهده ای 
وجود ندارد فلذا به ســمت قلعه بنی قینقاع 
لشکر کشیدند. بعد از دو هفته محاصره، بنی 
قینقاع تسلیم شده و به جزای شکستن پیمان 

صلح، به حضرموت تبعید شد.
اما این آخرین پیمان شکنی قبایل یهودی 
نبــود. علیرغم تذکرات پیامبــر)ص( بعد از 
عهدشــکنی بنی قینقاع به سایر قبایل یهود، 
این قبایل هم در ســال های بعد نقض پیمان 
کردند. لذا اینطور نبوده که پیامبر)ص( با همان 

گروهی که نقض عهد کرده اند دوباره عهد ببند. 
بلکه در هر سه مورد با طایفه پیمان شکن به 
شدت برخورد کردند )همانطور که آیات بعدی 
انفال به این کار امر کرده اســت( اما با الباقی 
گروه هایی که هنوز نقض عهد نکرده اند پیمان 
را حفظ کردند. پس آنچه چند بار تکرار شده، 
نقض عهد یهود بوده و نه معاهده رســول الله 
با ایشــان. چه اینکه رسول الله با ایشان یکبار 
عهد بســتند ولی در هر رویدادی )جنگ بدر 
باشد یا احزاب( این ها نقض عهد کردند. البته 
ایــن مطلب را با دقت نظــر در خود آیه هم 

می توان فهمید. 
سیره رسول خدا ص شــاهدی بر اشتباه 
بودن معنای مورد ادعاست. حضرت ص صلح 
حدیبیه را به یک نقض عهد کوچک از سمت 
طــرف مقابل بر هم زدند و در ادامه کلّ مکه 

را فتح نمودند! 
هیــچ گاه از حضــرت ص عدم نقض عهد 
در مقابــل نقض طرف مقابل گزارش نشــده 
است. اگر هســت بیاورید. در مقابل، برخورد 
سخت ایشــان در مقابل پیمان شکنی بارها 
گزارش شــده به گونه ای که هرچه بیشــتر 
اجــازه پیمان شــکنی را از همپیمانان دیگر 

بگیــرد. در برخورد با بنی قینقاع، بنی نضیر، 
بنی قریظه، و.... 

بررسی تفسیری »کل مرة« در آیه: 
اولاً عبارت »ثم ینقضون« با قید »فی کل 
مرة«، اشاره »به صفت درونی« پیمان شکنی 
اســت که در طــرف عهد وجــود دارد و در 
مورد عهدهای آینده و بسته نشده نیز صدق 
می کنــد. خصوصاً با توجه بــه تعبیر »الذین 
عاهدتَ منهم« با سیاق ماضی. تشخیص چنین 
صفتی هیچ ربطی به »تعداد عهدهای نقض 
شده« ندارد، و خداوند می تواند از وجود این 
صفت در قلوب کفار خبر دهد، چنانکه داده. 
اگر کســی مؤمن به قرآن باشد دیگر آزمودن 
ةً وَ  خدا چرا؟: لا یرَْقُبُونَ في  مُؤْمِنٍ إلِاًّ وَ لا ذِمَّ

أوُلئِکَ هُمُ المُْعْتَدُونَ )۱۰توبه(. 
شاید بپذیریم یک بار هم کسی بیازماید 
ولی این وصــف حداکثر با همان یک بار، به 

اعتماد خبر صادق الهی ثابت خواهد شــد: وَ 
إنِْ نکََثُوا أیَمْانهَُمْ مِنْ بعَْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا في  
ةَ الکُْفْرِ إنِهَُّمْ لا أیَمْانَ لهَُمْ  دینِکُمْ فَقاتلُِــوا أئَمَِّ

لعََلَّهُمْ ینَْتَهُونَ )توبه-۱2(.
ثانیاً حکــم به محض تشــخیص وجود 
»موضوع« آن جاری می شود یعنی با تشخیص 
نشانه های خیانت طرف مقابل خداوند حکم 
به تعلیق عهد می کنــد. چنانکه مقام معظم 
رهبری پیش از این ها تشخیص دادند و عدم 
خوشبینی خود را اعلام کردند. اما شما با وجود 
خبر قطعی خداوند و رفتار آمریکاییان، چگونه 

تشخیص موضوع ندادید؟
ثالثاً اصلًا بر فرض که چند بار آزمودن نیاز 
باشــد: یک بار در ماجرای کودتای 2۸ مرداد 
بس اســت؟ یا ماجرای مــک فارلین را باید 
اضافــه کرد؟ یا قرارداد الجزایر و...؟ این گزاره 

در تاریخ انقلاب بارها آزموده شده که »هروقت 
به آمریکا اعتماد کردیم و مذاکره کردیم نتیجه 
خوب نبود«؛ و »همواره استقامت نتیجه داده و 

سازش ما را از هدف دور کرده است«. 
بوی انکار و عــدم اعتماد به وعده الهی و 
خبر صادق او به مشــام می رســد. شاید هم 
ملاک تعیین تعداد آزمودن برای تشــخیص 
این صفت آمریکا آن اســت که: باید آن قدر 
آمریکا را امتحان کرد که دو برجامش ســهم 

این رئیس محترم جمهور شود؟
رابعاً اگر وعده های الهی را هم قبول نداریم، 
عقــل تجربی در پیش روی ماســت. آمریکا 
همــواره به ایران ضربه زده اســت، حتی اگر 
انقلابی نباشیم. »مصدق به آمریکا اعتماد کرد، 
چوبش را هم خورد«. اساساً آمریکا از استقلال 
ایران متضرر می شود. مذاکره با چنین دشمنی 
آن هم از موضع اذعان به اثرگذاری تحریم ها! 
به عنوان اصلی ترین اسلحه او، از هر کسی که 
سیاســت بداند بعید است. کسی که با سلاح 
تحریم شما را پای میز مذاکره آورده، با سلاح 
گفت وگو آن را از دســت نخواهد داد. چنانکه 

در این ۸ سال هم نشان داده شد.
برجام پیروزی اخلاقی ما بود، و نشان دادید 
که قصد هسته ای ندارید. جام اخلاق مبارکتان 
باشد؛ ولی اگر کسی می خواست این را ببیند 
که فتوای رهبری و اذعان رئیس جمهور اسبق 
آمریکا به آن موجود است. عزت دنیا و آخرت 

را دادید عجب چیزی گرفتید. 
نمی شــود با رویه »نؤُمِــنُ ببَِعضٍ وَ نکَفُرُ 
ببَِعض« به آیات قرآن اشــاره و خود را مدعی 
پیروی از آیات معرفی کرد. چه برسد به گرفتن 
نتیجه ای که در قرآن نیســت که هیچ، جای 

جای قرآن خلاف آن است. 

حالی که »دستور نبذ و تعلیق قرآن« توسط 
رهبری تکرار شده بود، آیه را »در مقام دفع 
توهم حظر« دانسته و ظاهر امر در وجوب را 

برگردانده اند. 
اولاً این نیست مگر به دلیل همین ذهنیت، 
که »نبذعهد حتی پس از خیانت طرف مقابل 
یا بیم از آن، ممنوع اســت«. توجه کنیم نبذ 
بــه قرینه آیه6۱، به معنای »اعلام رســمی 
تعلیق پیمان« اســت که »خیانت« نیست. 
وقتی خیانتی در کار نیست، عاقلی در مورد 
این »اتخاذ موضع تساوی)علی سواء(« توهم 
حظر نمی کنــد. همچنین قرینه ســیاق را 
چه می کنید، که لابد »اعدو مااســتطعتم« 
و »فشــرد بهم« هم امر عقیب حظر اســت! 
لازم به ذکر است که امر در مقام توهم حظر، 
تولیــد اجمال و حداکثر اشــعار می کند و نه 
 ظهــور؛ و با این قرائن به نفی وجوب منتهی 

نخواهد شد.
بیان شــیخ و علامه در جواز نیز ظاهراً به 
دلیل تفاوت »نبذ« با »نقض« اســت، به این 
معنا که وجوب در نبذ پیمان به معنای اعلام 
عدم پایبندی ما به صورت رســمی به طرف 
مقابل است. اما نیاز نیست حتما نقض عملی 
در همــان لحظه اتفــاق بیافتد. خصوصاً که 
بحث این بزرگان در کتاب الجهاد و در مقام 
 بررسی »مستثنیات وجوب رعایت مهادنه« 

بوده است. 
همچنین ممکن است از باب جمع حکم 
اولــی با حکم ثانوی –در محل اضطرار- بوده 
باشــد، چنانکه عــده ای رهبــری را مجبور 
بــه پذیرش ایــن ماجرا با وجــود مخالفت 

»صریح«شان کردند. 
جــدا از این توضیحات نیــز، امر در بیان 
»سیاســی و نظامی« متبادر به جواز نیست. 
بحث سیاسی و نظامی متفاوت از مثالِ جواز 
معامله پس از نماز جمعه یا حلیت گوشــت 

شکار سگ است. 
خداوند در ســیاق حالت هــای مختلف 
را بررســی کرده، و ابتدا برخورد ســخت و 
عبرت انگیز را با نقض کننده تجویز می کنند 
)اگر در جنگ به او دســت یافتی کاری کن 
که آنها که در نوبت نقض هســتند پراکنده 
شــوند(، سپس حالت خوف از پیمان شکنی 
را با امری دیگر. در این ســیاق تمامی امرها 

متبادر به وجوب است. 
 پس آنگاه که متن قرآنی به همان معنایی 
که رهبــری فرمودند واضح و روان اســت، 
جملاتی که جناب آقای سروش محلاتی برای 
رد کــردن ذکر کرده اند قوت می یابد: »اعلام 
عدم تعهد نســبت به چنین قراردادی که از 
طرف مقابل نقض شده، شرعا لازم بوده است 
و دولت برخلاف نص قرآن عمل کرده است. 
و علمای حوزه نیز مورد هجوم و ملامت قرار 
دارند که: اگر آب شــوید رواست... حتما باید 
رهبری ورود می کرد که این دولت حتی خلاف 

متن صریح قرآن عمل کرده؟!«

تأکید چندین ساله دولت بر این معناست 
که اگر کاخ سفید نقض عهد کند، دنیا آمریکا 
را محکوم خواهد کرد!. »سیاستمداران« ما را 
باش، تلقی مان از دنیا چیســت؟ می خواهیم 
سیاستمداران آمریکایی کماکان افتخار کنند 
که چگونــه ایرانیان را فریــب دادند؟ تلفظ 
حقارت را امروز محکوم شــدن طرف مقابل 

می گذارید، و لابد فردا »تفاهم«. 
اینکه بی دینان به استفاده شما از قرآن و 
بساطت آن اشکال نکرده اند به آن خاطر است 
که جدی نبودن آن را دریافته اند. تفاوت کار 
تزیینی با تاثیرگذار از بیرون واضح است؛ که 
اگر دولتی انقلابی چنین می گفت قطعاً آماج 

انتقادات می شد. 
در ایــن میان آقای ســروش محلاتی از 
حوزویــان با همین ذهنیت وارد شــده و در 

رئیس مجلس شورای  قالیباف،  محمدباقر 
اسلامی بنا به دعوت رسمی  »ویچسلاو والودین« 
رئیس مجلس دومای فدراسیون روسیه از تاریخ 
19 تا 21 بهمن از فدراسیون روسیه دیدار کرد. 
در جریان این ســفر، میاسنیکوویچ دبیرکل 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا در محل اقامت دکتر 
قالیباف با ایشــان دیدار و راه های گسترش 
همکاری های تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی 
بر  اوراســیا مورد توجه قرار گرفت. طرفین 
اهمیت تسریع در مذاکرات پیوستن دائم ایران 

به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کردند.

گام مهم ایران در مسیر خنثی سازی تحریم ها

 چرا غربی ها از پیوستن ایران 
به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هراسان شده اند؟

مجتبی باجلان

قالیباف پــس از ورود به تهران در جمع 
خبرنــگاران با  اشــاره به اینکــه جمهوری 
اسلامی ایران عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شده است، گفت که این اتحادیه کشورهای 
منطقه را به یکدیگر متصل کرده و یک منطقه 
آزاد تجاری را راه اندازی کرده اســت، ایران 
گفت وگوها درباره عضویت دائم خود در این 
اتحادیه را آغاز کرده و در روزهای آتی مقدمات 

دائمی  شدن عضویت ما انجام خواهد شد.
موضوعــی که با واکنش هــای مختلفی 
همراه بود و بســیاری از کارشناسان سیاسی 
و اقتصــادی چنین اقدامــی را به مثابه یک 
فرصت بی نظیر برای جمهوری اسلامی و یک 
دوربرگردان برای تحریم های ظالمانه آمریکا و 

شرکایش علیه ایران قلمداد می کنند. 
واقعیت این اســت که منطقه آســیای 
میانه و شرق اروپا به دلیل رقابت قدرت های 
جهانی، وجود نفت و گاز و مسیرهای تجاری 
و انرژی منطقه ای ویژه از لحاظ ژئوپولوتیکی، 
ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی است که این 
سه خصیصه را شاید نتوان همزمان در هیچ 

نقطه دنیا شاهد بود.
اروپا و آمریکا سال هاســت برای ممانعت 
از شــکل گیری ســاختار گذشــته یا جذب 

کشورهای تازه استقلال یافته و سرمایه گذاری 
در آنها جذابیت هایی را برای این کشــورها 
به وجود می آورند تا ضمن دور نگه داشتن آنها 
از کشورهای مستقل منطقه اوراسیا به عنوان 
شریک تجاری، سیاسی و امنیتی از آنها بهره 
 بگیرنــد و کنترل انرژی این منطقه را نیز در 

دست داشته باشند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعالیت خود را 
رسما از ابتدای ژانویه سال 2۰۱5 آغاز کرد، 
اما ساختار آن با تکامل یک اتحادیه گمرکی 

که پیشتر تاسیس شده بود، شکل گرفت.

 این اتحادیه اقتصادی ریشه در پیشنهاد 
نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان 
در ســال ۱۹۹4درجهت تشکیل یک بلوک 

تجاری منطقه ای دارد.
پــس از طرح این پیشــنهاد، در ســال 
2۰۰۰، کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، 
قرقیزســتان و تاجیکستان جامعه اقتصادی 
اوراســیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای 
کشورهای عضو به وجود آوردند که ازبکستان 

نیز در سال 2۰۰6 به آن پیوست.
در ســال 2۰۰۷، روســیه، قزاقستان و 
بلاروس درباره ایجــاد یک اتحادیه گمرکی 
میان خود به توافق رسیدند. در سال 2۰۰۹ 
ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک 
درخصــوص ایجاد تعرفه گمرکی مشــترک 
)ایجاد کد مشــترک به جای قوانین داخلی( 
صورت پذیرفت و در نهایت، توافقات مذکور 
به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و 
بدین  ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال 2۰۱۰ 

میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد.
در نهایت اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ادغام 
اتحادیه گمرکی منطقه اوراسیا و نیز جامعه 
اقتصادی اوراسیا و به منظور آنچه مدرن سازی 
همه جانبه، همــکاری و بهبود رقابت پذیری 

اقتصادهای ملی و ایجاد شرایط توسعه پایدار 
برای بهبود شرایط زندگی جمعیت کشورهای 
عضو عنوان شــده، ایجــاد گردید و فعالیت 
 خود را رســما از ابتدای ژانویه ســال 2۰۱5 

آغاز کرد.
همچنین ارمنستان در 2 ژانویه 2۰۱5 و 
قرقیزستان در 6 اوت 2۰۱5 به عضویت کامل 
اتحادیه اقتصادی اوراســیا درآمدند و براین 
اســاس در حال حاضر اعضــای این اتحادیه 
شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، 

قرقیزستان و ارمنستان می باشند.

از همان سال 2۰۱5 )۱3۹4( و با تاسیس 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا که دو سال پس از 
روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی بود، 
تهران نیز مذاکراتی را برای گسترش ارتباط 
با این اتحادیه اقتصادی دنبال کرد و سرانجام 
در ســال 2۰۱۷ موافقت نامه همکاری اولیه 
میــان ایران و اتحادیه اقتصادی اورآســیا به 

امضا رسید.
پس از آن در می  سال 2۰۱۸)اردیبهشت 
۱3۹۷(، اتحادیه اقتصادی اوراســیا و ایران 
بــا هدف افزایش مبــادلات تجاری میان دو 
طرف توافقنامه موقتــی را پیرامون منطقه 
آزاد تجاری امضــا کردند و نکته قابل توجه 
این بود که امضای این توافق ۱۰ روز پس از 
خروج یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن از توافق 

هسته ای برجام صورت گرفت. 
بر اساس این موافقت نامه، ایران از اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا امتیازات گمرکی خاصی 
دریافت کرده و کشــورهای این اتحادیه هم 
این امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات 
خــود به ایران را تا ۷5 درصد افزایش دهند. 
ایــران نیز می تواند بــا امتیازاتی که دریافت 
می کند، صادرات کالاهای خود به مقصد پنج 
کشور اوراسیایی را تا چند برابر افزایش دهد.

آمار اخیر ارائه شده از سوی گمرک ایران 
که از رشد تجارت این کشور با اتحادیه اقتصای 
اورآسیا حکایت دارد، نشان دهنده آن است که 
موافقت نامه دوطــرف پیرامون ایجاد منطقه 
تجاری آزاد روند رو به رشدی را دنبال می کند 
و در صورت تداوم رشــد فعلی می توان امید 
داشت که منطقه آزاد تجاری به صورت کامل 

میان دوطرف محقق شود.
گزارش گمرک ایران همچنین حاکی از آن 
است که تهران چشم امید بسیاری به توسعه 
تجارت و ایفای نقــش پررنگ تر در اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا دارد.
اگرچه هم اکنون تنها پنج کشــور عضو 

این اتحادیه هستند، اما بیش از 4۰ کشور و 
ســازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، 
کره جنوبی، هند، مصر، صربســتان و حتی 
برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین برای 
فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی 

کرده اند.
تقویــت ارتباط بــا ایران بــرای اعضای 
اتحادیه اوراســیا دارای اهمیت است چرا که 
ایران با توجه به اهمیت سیاســی مشترک 
با اغلب کشــورهای عضــو و همچنین قرار 
گرفتــن در بهترین موقعیت  ترانزیتی، یعنی 
بین دو دریای خزر در شمال و خلیج  فارس 
در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت  ترانزیتی 

شرق و غرب، می تواند مسیری مناسب برای 
 ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه در 
رونق کریدور بین المللی حمل ونقل شمال-  
جنوب موثر باشد و می تواند بازار کشورهای 
حوزه خلیج  فارس و شمال آفریقا را نیز به این 

اتحادیه پیوند دهد.
حجم مبادلات تجاری ایران با اعضای این 
اتحادیه در حال حاضر مطلوب نیست و انتظار 
می رود با توجه به کاهش تعرفه ها تجارت ایران 

در این منطقه افزایش یابد.
عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
می تواند کشورمان را به بازارهای کشورهای 
عضو این اتحادیه که با اکثر آنها زمینه تاریخی 

و فرهنگی مشترک داشته اما سهم ناچیزی 
در بازار این کشــورها داریم، نزدیک تر کند و 
این موضوع به کشــورمان کمک خواهد کرد 
که از فشــار تحریم های اقتصادی غرب علیه 
خود بکاهد و از قرار گرفتن در اتحادیه ای که 
کشور روسیه در آن نقش محوری دارد، بتواند 

بر وزن و نفوذ منطقه ای خود بیفزاید.
در شــرایطی کــه ایــران همچنــان با 
تحریم های ظالمانه اقتصادی از سوی آمریکا 
و هم پیمانانش رو به رو است، همکاری در حوزه 
انرژی با کشورهای منطقه اوراسیا برای ایران 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از ســوی دیگر ایران نقــش کلیدی در 

شاهراه های موجود منطقه یعنی جاده ابریشم، 
راه آهن سراســری آســیا،  تراسیکا و کریدور 
شمال و جنوب دارد. اقتصاد ایران و کشورهای 
حوزه آسیای مرکزی و قفقاز از توان هم افزایی 

جدی برخوردارند.
توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در 
حال تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم 
اقتصادی و سیاســی جهان اســت، علاوه بر 
اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاســی 

برای طرفین به همراه دارد.
همگرایی منطقه ای تأثیر قابل ملاحظه ای 
بر ثبات و امنیت اقتصــادی دارد و به دلیل 
نزدیکی و دسترسی کشــورمان به اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری ها 
در بخش های مختلف اقتصادی، سیاســی، 
بانکی، حمل ونقل و خدمات فنی و مهندسی 

نیز فراهم است.
همین طور از نظر سیاسی نیز تأثیر مثبتی 
در روابط ایران با کشورهای همسایه خواهد 
گذاشت و روابط جمهوری اسلامی ایران را با 
کشورهایی از جمله روسیه افزایش خواهد داد 
و فرصت هایی برای ایران فراهم خواهد شد. 
فرصت هایی که با توجه به آن، نقش منطقه ای 
جمهوری اسلامی ارتقا پیدا می کند و با گره 
خوردن منافع اقتصادی و سیاسی بین اعضا 

روابط آنها نیز قوی تر و موثر تر خواهد شد.

در این میان نکته قابل تأمل که عضویت 
دائم ایران در ایــن اتحادیه را دارای اهمیت 
مضاعف می کند، ابراز نگرانی غربی ها از این 
مسئله است. بر همین اساس چندی پیش یک 
نشریه صهیونیستی در گزارشی در این زمینه 
نوشت، کشــورهای غربی نگران این مسئله 
هستند که عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا تحت رهبری روسیه، این امکان را به 
تهران بدهد که تحریم های آمریکا را دور زده 

و برنامه هسته ای خود را پیش ببرد.
این نشریه صهیونیستی در ادامه با  اشاره 
به شکل گیری این اتحادیه نوشت، این اتحادیه 
ســال 2۰۱4 شــکل گرفت و سیاست های 

مشترکی را در مورد موضوعاتی مانند اقتصاد 
کلان، حمل ونقل، صنعت، گمرک و مقررات 
ضد انحصاری فراهم کرده و امکان جابه جایی 
آزاد کالا را مهیا می کند. اعضای آن شــامل 
مولداوی،  ازبکســتان،  قزاقســتان،  روسیه، 

بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان هستند.
به نوشــته این نشــریه صهیونیســتی 
نگرانــی کرده اند  ابــراز  کشــورهای غربی 
کــه ایران ممکن اســت از طریــق تجارت 
ســاحلی با روسیه و ســایر کشورهای عضو 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا تحریم های ایالات 
 متحده را دور زده و برنامه هســته ای خود را 

پیش برد.

محمد خلیلی


